
 

  
  
  
  
  

  عوامل مؤثّر بر انسجام ملي
  1زاده محمدعلي هرمزيدكتر : نويسنده

  
  13/3/88:تاريخ پذيرش نهايي               16/6/87:افتتاريخ دري 

  
  

  چكيده
بـا  . ترين عوامل مؤثرّ بـر انـسجام ملـي اسـت            هدف اصلي اين تحقيق شناسايي مهم     

توان نتيجه گرفت كه عوامل       بندي مطالب، مي    بررسي منابع مربوط به موضوع و جمع      
ايـن تحقيـق،    گوناگوني بر همبستگي و انسجام ملي در يك كـشور مؤثرّنـد كـه در                

طبـق ايـن بررسـي      . ترين آنها مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت            دوازده عامل از مهم   
توان نتيجه گرفت كه در يك جامعه هر چه توسـعة اقتـصادي، توسـعة فرهنگـي،              مي

توسعة آموزشي، توسعة سياسي، هويت ملي، محبوبيـت دولـت، مـشاركت سياسـي،              
، برابـري شـهروندان، رضـايت       )يـسم ناسيونال(گرايـي   ، ملـي  )دمكراسي(سالاري    مردم

تر باشند، همبستگي و انسجام ملي در آن جامعـه            سياسي نخبگان و زبان رسمي قوي     
  .بيشتر و نيرومندتر است

نتيجة ديگري كه به صورت تلـويحي و غيرمـستقيم از ايـن بررسـي بـه دسـت                   
 جامعـة . آيد، مطلوب بودن وضعيت اتّحاد و انسجام ملي در جامعـة ايـران اسـت                مي

ايران متشكّل از ايلات و قبايل يا گروههاي زباني و مذهبي گوناگوني مانند فارسـها،               
هاي دور داراي فرهنـگ، آداب        است كه از گذشته   ... ها، كردها، بلوچها، لرها و        آذري

گانـة    با توجه به اينكه بيشتر عوامـل دوازده       . اند  و رسوم و هويت مشترك ايراني بوده      
 جامعة ايران در مقايـسه بـا بـسياري از جوامـع همجـوار در                مؤثرّ بر انسجام ملي در    

وضعيت نسبتاً خوبي قرار دارند و در حال رشد و شكوفايي هستند و از طرف ديگر،  
توان دريافت كـه ميـزان انـسجام         با توجه به سابقة تاريخي وحدت ملي در ايران، مي         

  .ملي در كشور نسبتاً بالاست
  

  :واژگان كليدي
  .حاد ملي، وحدت ملي، قوميتها، ابعاد انسجام ملي، عوامل انسجام ملي انسجام ملي، اتّ

                                                      
  دكتري جامعه شناسي و عضو هيئت علمي دانشكده صدا و سيما. 1

 1388 بهار 42فصلنامة مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارة
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  مقدمه
تـرين عامـل بقـاي يـك ملـت،            دانشمندان علوم اجتماعي از ديرباز دريافته بودند كه مهـم         

 عـصبيت اين عامل حياتي براي بقاي جوامع را » ابن خلدون«. اتحّاد و انسجام ملي آنهاست  
» تـونيس «وط ملتها و تمدنها را قوت و ضـعف آن دانـست؛   ناميد و دليل اصلي ظهور و سق  

 »گـزل شـافت  «و ) اجتمـاع (» گمين شـافت «شناس آلماني، با استفاده از دو اصطلاح        جامعه
. ملتهاي داراي انسجام ملي و ملتهاي فاقد انسجام ملـي را از هـم متمـايز سـاخت                 ،  )جامعه(
 از (Organic Solidarity)ارگانيك شناس فرانسوي نيز با تفكيك همبستگي  جامعه» دوركيم«

ــانيكي   ــستگي مك ــرار   (Mechanical Solidarity)همب ــي ق ــورد بررس ــوع را م ــن موض  ، اي
  )1379ريتزر، : به.ك.ر(.داد

شناســان، حتّــي در ملتهــايي كــه يــك دشــمن قدرتمنــد خــارجي   مطــابق نظــر جامعــه
 بقا و تداوم حيـات      ترين شرط   كند، اتحّاد و انسجام ملي مهم       موجوديت آنها را تهديد نمي    

. )1385عبـدي،  : بـه .ك.ر(است و بدون آن، تجزيه و اضمحلال و فروپاشي در انتظـار آنهاسـت          
حال اگر دشمنان خارجي درصدد تجزيـه و فروپاشـي يـك ملـت باشـند و در ايـن زمينـه                      

تر و نياز جامعه به اتحّـاد و انـسجام ملـي              ريزي و تلاش كنند، اين خطر جدي        فعالانه برنامه 
شــوروي، : دقيقـاً بــه همــين دليـل بــود كــه كـشورهايي چــون   . تــر اســت تــر و حيـاتي  مهـم 

مقـام معظـم رهبـري بـا توجـه بـه            ). همان(يوگسلاوي و چكسلواكي، تجزيه و نابود شدند      
  . را سال اتحّاد ملي و انسجام اسلامي ناميدند1386همين موضوع، سال 

ايـم بـراي ايـن سـؤال         كوشـيده  اما عوامل مؤثّر بر انسجام ملي كدامند؟ در اين تحقيـق          
  .پاسخي علمي فراهم كنيم

بـراي ايـن مفهـوم،    .  اسـت (National Cohesion)مفهوم كليدي اين مقاله، انـسجام ملـي   
داند كه    انسجام را موقعيتي مي   » دانكن ميشل «براي مثال،   . تعاريف مختلفي ارائه شده است    

فرهنگـي بـه يكـديگر پيونـد        در آن افراد جامعه به وسـيلة تعهـدات مـشترك اجتمـاعي و               
  (Mitchell, 1981, p.180).اند خورده
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  :داند دانكن ميشل انسجام را داراي سه بعد مي
  تعهد افراد جامعه به ارزشها و هنجارهاي مشترك؛. 1
 وابستگي متقابل افراد جامعه به يكديگر ناشي از منافع مشترك؛. 2

 (Ibid).احساس هويت جمعي مشترك. 3

  :اند ابعاد ذيل را براي انسجام ذكر كرده» زندر«و » كارترايت«
  ميزان جذاّبيت گروه يا جامعه براي اعضاي خود؛. 1
ــب       . 2 ــضويت ترغي ــة ع ــه ادام ــه را ب ــا جامع ــروه ي ــضاي گ ــه اع ــايي ك ــزان نيروه مي
 (Cartwright and Zender, 1960).كنند مي

 
  ترين عوامل مؤثرّ بر انسجام ملي مهم

  توسعة اقتصادي. 1
تواند انـسجام و اتحّـاد ملـي را بـه خطـر               ترين عاملي كه مي     اي چند قومي، مهم   در كشوره 

يكي از علل   . است  اندازد، اختلافات، سوء تفاهمها و در شديدترين حالت، منازعات قومي         
نيافتگي اقتصادي و به خصوص نـابرابري اقتـصادي در منـاطق مختلـف                اين مشكل، توسعه  

 كه احساس شكاف و نابرابري اقتصادي از سوي         به دفعات مشاهده شده   . اين كشورهاست 
بنابر اين، دستيابي به توسعه و     . اقليتهاي قومي، اتحّاد و انسجام ملي را به خطر انداخته است          

تـوان اختلافـات و سـوء     ترين عواملي است كه به وسيلة آن مي رفاه اقتصادي، يكي از مهم 
كـشورهاي  . ي ملي را تقويت كرد    تفاهمهاي موجود در بين اقوام را كاهش داد و همبستگ         

اند خود را به حد مطلوبي از توسعة اقتصادي برسانند، همـواره     چند قومي كه هنوز نتوانسته    
تمـايز و اخـتلاف     «: نويـسد   ابوطالبي در اين زمينه مـي     . باشند  در تهديد اختلافات قومي مي    

ي بر سر منابع را ايجاد      نيافته، رقابت و منازعة مستمر اجتماع       قومي، به انضمام اقتصاد توسعه    
  )140، ص1378ابوطالبي، (.»انجامد ثباتي و منازعة سياسي مي كند، كه خود به بي مي

اي موجب تقويت همبستگي ملي اسـت         توسعه. البته آهنگ توسعه نيز بسيار مهم است      
در غيـر ايـن     . جانبه، تدريجي، بومي و عادلانه برخـوردار باشـد          كه از آهنگي موزون، همه    

دهد، بلكه آن را با مشكل رو به رو خواهـد             نه تنها همبستگي ملي را افزايش نمي      صورت،  
در صورت تشديد نابرابري بر اثر توسـعة اقتـصادي، انتظـار اينكـه مـردم محـروم بـه                    . كرد
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دولت و ملت خود وابستگي شديد نشان دهند، انتظاري نابجاست؛ زيـرا از ايـن وابـستگي                 
  .شود چيزي عايدشان نمي

  
  ة فرهنگيتوسع. 2

نيافتگي فرهنگـي را علـت        نيافتگي اقتصادي، توسعه    برخي از صاحب نظران به جاي توسعه      
استدلال اين دسـته مبتنـي      . دانند  اصلي مسائل و مشكلات قومي و تضعيف انسجام ملي مي         

بر شـواهد تـاريخي مبنـي بـر وجـود مـسائل و مـشكلات قـومي در بعـضي از كـشورهاي                        
در واقع؛ گاهي در كشورهايي كه توسـعة اقتـصادي و عـدالت             . يافتة اقتصادي است    توسعه

اين امر نشان   . آوردند  شود كه بحرانهاي قومي سر بر مي        اجتماعي وجود دارد، مشاهده مي    
دهد كه در تضعيف و تقويت انسجام ملي، مسائل فرهنگي بر مسائل اقتـصادي برتـري                  مي
  :نويسد سيد امامي در اين زمينه مي. دارد

هـاي قـومي و تـنش در منـاطق تحـت              شود كه بروز نارضايتي     مياغلب تصور   
بـر ايـن    . سكونت آنان، ناشي از محروميت اقتصادي اعـضاي گـروه قـومي اسـت             

ــومي،      ــساسات ق ــد اح ــوگيري از رش ــا جل ــنش ي ــدن ت ــراي فروخواباني ــاس، ب اس
محروميت اقتصادي البته يكي از     . شود  نشين توصيه مي    زدايي مناطق قوم    محروميت
د اختلافات قومي است، اما مسائل قومي به هـيچ وجـه در آن خلاصـه                عوامل رش 

دهد كه بسياري از ناسيوناليسمهاي قومي پردامنه،  تجربة جهاني نشان مي. شود نمي
آمد كه محروميت اقتصادي نداشته و چه بسا در           دقيقاً در بين گروههايي پديد مي     

واحد ملي متبوعة خـود بـه       موقعيت اقتصادي ممتازي هم در مقايسه با ديگران در          
هـاي شـمالي و كرواتهـا در يوگـسلاي         باسكهاي اسـپانيا، ايتاليـايي    . اند  برده  سر مي 

تـر از گروههـاي قـومي ديگـر در واحـد       سابق، از جمله اقـوامي هـستند كـه مرفّـه          
ا در بـين آنـان يـك جنـبش ناسيوناليـسم قـومي شـكل گرفتـه                      سياسي خودند، امـ

  )12-13، ص 1377سيد امامي، (.است
اكنون بايد به اين نكته بپردازيم كه توسعة فرهنگي چيـست و چگونـه باعـث تحكـيم                  

  .شود اتحّاد و انسجام ملي مي
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به طور كليّ، فرهنگ در ذات خود مفهوم و كاركرد وحدت و وفاق را داراست؛ زيرا       
اگـر بخـواهيم فرهنـگ را بـه         . فرهنگ، وجه اشتراك افراد و گروههاي يك جامعه است        

صـه تعريـف كنـيم، بايـد بگـوييم فرهنـگ يعنـي باورهـا، ارزشـها و گرايـشهاي                     طور خلا 
به اين ترتيب، توسعة فرهنگي به معناي پذيرش هر چه بيـشتر باورهـا، ارزشـها و                 . مشترك

در يك جامعه، هـر چـه       . گرايشهاي اصلي جامعه توسط افراد و گروههاي اجتماعي است        
تر باشـند،   جهت  فرهنگ ملي سازگارتر و هم    با... فرهنگهاي محلي، قومي، مذهبي و        خرده

  .توسعة فرهنگي بيشتر است
يافتـه    اي از نظـر فرهنگـي توسـعه         بنابر اين، يك جامعة چند قـومي در صـورتي جامعـه           

جهـت بـا      اي و قـومي آن سـازگار و هـم           فرهنگهـاي محلـي، منطقـه       خواهد بود كـه خـرده     
  .لي آن حفظ خواهد شدفرهنگ ملي باشند؛ كه در اين صورت اتحّاد و انسجام م

فرهنگهاي محلي و قومي بـا فرهنـگ ملـي بـه عوامـل                جهت كردن خرده    توفيق در هم  
ماهيت فرهنگ قومي، قابليت فرهنگ ملي و ظرفيت دولت ملـي، از            . بسياري بستگي دارد  

اگر فرهنـگ قـومي و فرهنـگ        . گذارند  ترين عواملي هستند كه بر اين مسئله تأثير مي          مهم
ه، انعطاف لازم را نداشته باشد و دولت ملـي از اسـتحكام و ظرفيـت لازم                 ملي متصلّب بود  

براي مديريت توسعة فرهنگي برخوردار نباشد، همبستگي ملـي در جامعـة چنـد قـومي بـه              
  .خطر خواهد افتاد

فرهنگ محلي با فرهنگ ملي، نقـشي اساسـي در ايـن              سابقة تاريخي روابط ميان خرده    
جهـت    جويانـه بـودن رهيافتهـاي توسـعة ملـي، در هـم              دالتهمچنين، ع . كند  زمينه ايفا مي  
طبيعـي اسـت كـه مـشاهدة        . فرهنگ محلي با فرهنگ ملي بـسيار مـؤثّر اسـت            كردن خرده 

شكاف و نابرابري ميان اقليت با اكثريت حـاكم، همـواره منـشأ نارضـايتي و منازعـه بـوده                    
ق و همبـستگي ملـي      جويانة توسعه، نقشي اساسي در تحكيم وفا        لذا رهيافت عدالت  . است
  .دارد

  



  

بس
ت 

لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
ج،
ي

 
ال 

س
هم

ازد
دو

اره
شم

 ،
42 ،

هار
ب

 
13

88
 /

حه 
صف

36  

  توسعة آموزشي. 3
آمـوزش  . به طور كلي، جهل و پايين بودن سـطح سـواد، از موانـع همبـستگي ملـي اسـت                   

فرايند . دولتي اجباري و همگاني، بر نقش آموزش در توسعه و همبستگي ملي تأكيد دارد             
با فرهنـگ   فرهنگهاي قومي و محلي را        آموزش اگر به درستي انجام شود، به تدريج خرده        

  .بخشد كند و همبستگي ملي را استحكام مي جهت مي ملي همراه و هم
ديدگاههاي مشخصي دربارة تأثير مثبت توسعة آموزشي بر همگرايـي          » ارنست گلينر «

  :نويسد وي مي. و همبستگي ملي دارد
هويت، وفاداري و شهروندي كارامد، بـه آمـوزش و پـرورش و زبـان بـستگي                

. زبــان مدرســه نهايتــاً بــر زبــان خانــه ســايه خواهــد افكنــد بــر اثــر آمــوزش، . دارد
توان ايجاد كرد؛ زيـرا       گرايي را فقط به كمك نظامهاي آموزش و پرورش مي           ملي

نـشينان،   دهقانـان اصـيل يـا قبيلـه    . خانواده و روستا نقشي در ايجاد اين پيوند ندارند   
ندانشان بـه مدرسـه     تنها وقتي كه فرز   . آيند  گرايان خوبي از آب در نمي       عموماً ملي 

البته اگـر   . دهند  رود، دلبستگي نشان مي     روند، به زباني كه در مدرسه به كار مي          مي
شود، اما نظام آموزش و       رقيبي چيره شود، دستاوردهاي آموزش و پرورش تباه مي        

  (Geliner, 1994, p. 56).پرورش واقعاً سازنده است
، از تـأثير    كننـد    بـا هـم برخـورد مـي        زماني كه فرهنگهـا   در كتاب   » جان دبليو فرايسن  «

وي نيـز معتقـد اسـت كـه مـسائل و مـشكلات              . گويد  آموزش بر همبستگي ملي سخن مي     
لـذا آمـوزش را ابـزاري مـؤثّر بـراي نزديكـي             . قومي، ريشه در بيسوادي و جهالـت دارنـد        

به عقيدة وي، ناآگاهي نسبت به روش زندگي اقوام، اغلب باعث           . كند  فرهنگها معرفي مي  
در مقابـل، آگـاهي افـراد از ديگـر فرهنگهـا بـه           . شود  جاد نگرش منفي نسبت به آنان مي      اي

در واقع؛ تلاش بـراي آگـاهي       . آنان خواهد شد    تدريج موجب سست شدن تعصبات قومي     
آمـوزش، خـود بـه     . مردم، معطوف به ايجاد مشروعيت فرهنگها نسبت بـه يكـديگر اسـت            

دهـد و ايـن بـه معنـي فرهيختگـي فـرد و             وق مي خود انسانها را به سوي اغماض و تفكّر س        
  )306-312، ص 1379دهشيار، : به.ك.ر(.اجتماع است
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فرهنگهـاي قـومي، چهـار        از نظر فرايسن، دولت در خصوص نحوة برخـورد بـا خـرده            
  :گزينه در پيش رو دارد كه عبارتند از

  سعي در ايجاد فرهنگ ملي براي نابودي ديگر فرهنگها؛) الف
  رهنگي براي برقراري رابطه و ايجاد سازگاري بين گروههاي مختلف؛گزينة بين ف) ب
 تشويق چند فرهنگي؛) ج

گزينــه فرافرهنگــي و تــشويق گروههــاي قــومي بــه فراتــر رفــتن از فرهنــگ قــومي ) د
 .خويش

هـاي    وي معتقد است كه حفظ همبستگي ملي در جوامع چند قومي با اتكّـا بـه گزينـه                 
هـاي    اينجاست كه نقش آموزش در ممكن ساختن گزينه       در  . پذير است   دوم و سوم امكان   

  )همان: به.ك.ر.(دهد دوم و سوم خود را نشان مي
 

  توسعة سياسي. 4
تــرين علــل بــروز مــسائل و مــشكلات قــومي و تــضعيف   نيــافتگي سياســي از مهــم توســعه

حميد احمدي معتقد است كه با اينكه نقـش عوامـل اقتـصادي مهـم               . همبستگي ملي است  
. )157، ص1386احمــدي، : بــه.ك.ر(كشمكــشهاي قــومي، بيــشتر دلايــل سياســي دارداســت، امــا 

محدوديت در مشاركت سياسي و فقدان يا ضعف جامعة مدني، به بروز سـوء تفاهمـات و                 
در مقابـل،   . شـود   زند و باعث تضعيف همبستگي ملي مـي         اختلافات در بين اقوام دامن مي     

جامعـة مـدني    . بي بـه همبـستگي ملـي دارد       استقرار نهادهاي مدني نقش بـسزايي در دسـتيا        
جايي است كه همة اقشار جامعه از جملـه اقـوام، در آن سـازمان و سـامان يابنـد و از ايـن                        

آميـز    طريق، ضمن تضمين هويت و منـافع خـويش، مطالبـات خـود را از طريـق مـسالمت                  
 هـاي توسـعة سياسـي محـسوب     از ايـن رو، جامعـة مـدني يكـي ازمؤلفّـه          . كنند  پيگيري مي 

اي، به دليل نبود ساز و كارهاي تضميني و تـأميني             در صورت فقدان چنين جامعه    . شود  مي
شـود و بـه ايـن ترتيـب،           آميـز دنبـال مـي       براي اقوام، پيگيري منافع از طـرق غيـر مـسالمت          

  :گويد ابوطالبي در اين زمينه مي. يابند رخ داده يا شدت مي منازعات قومي
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شود كه يا در تضمين حقوق اقليتها با          مي منازعات قومي در كشورهايي تشديد    
شوند و يا قادر به ايجاد جامعه مدني غير قومي مبتني بر تحرك               شكست مواجه مي  

افزايش حقوق اقليتها در جوامع چند قومي بـه         .... اجتماعي و فرصت شغلي نيستند      
كند و حتيّ ظهور و رشد جامعـه مـدني مبتنـي بـر                تحقق دموكراسي نيز كمك مي    

سـازد   اجتماعي غير قومي و امكان پيدايش فرصتهاي شـغلي را فـراهم مـي          تحرك  
تواند به پيشرفت همگرايي ملي و تـامين حقـوق دموكراتيـك افـراد و                كه خود مي  

  )140-141، ص 1378ابوطالبي، (.گروهها منجر شود
 بـه شـش   توسعة سياسـي، در ها  بحرانها و توالي در كتاب   (Binder,1971)»لئونارد بايندر «
  :كند كه عبارتند از ران در توسعة سياسي اشاره ميبح

ترين و اولين بحران بنيادي در نيل به يك هويت مشترك             مهم :بحران هويت  .1
مند باشند و جهت ارتقاي اين        مردم بايد به سرزمين و مرز جغرافيايي خود علاقه        . است

  .هويت مشترك، تلاش كنند
تي بـه مـشروعيت مـدرن        اشاره به گذار از مشروعيت سـنّ       :بحران مشروعيت  .2
در جامعة سنتّي، مردم بايد جبراً مشروعيت حكومت را قبول داشته باشند؛ اما در              . دارد

نظام مدرن و دمكراتيك، مشروعيت حكومـت و حكّـام بـه مقبوليـت آزادانـة جامعـه                  
  .بستگي دارد

 مشاركت در رژيمهاي سنتّي اقتدارگرا و توتاليتر، منفعلانـه          :بحران مشاركت  .3
ي است، اما در رژيمهاي دمكراتيك، به صورت فعالانـه، خودجـوش و مبتكرانـه           و تبع 
 .بحران مشاركت، فرايند گذار از مشاركت منفعلانه به فعالانه است. باشد مي

اينكـه  .  بـه ميـزان نفـوذ حكومـت در اعمـاق جامعـه اشـاره دارد                :بحران نفوذ  .4
دانـد، در كـاركردي      جامعه تا چه حد تصميمات حكومت را مفيد بـه حـال خـود مـي               

 .بودن نظام سياسي مؤثّر است

 به كيفيت توزيع مقتدرانة ارزشها در جامعه از سوي حكومـت            :بحران توزيع  .5
 .اشاره دارد
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 بيـشتر در جامعـة چنـد قـومي          :بحران ادغام اجتماعي يا همبستگي ملي      .6
اينكه تكثّرگرايي تا چه حد رشد كرده تا بخـشهاي مختلـف جامعـه              . موضوعيت دارد 

 .يگر را ملازم هم بدانند، در تداوم يا فروپاشي نظام نقش دارديكد

تــرين شــرطهاي دســتيابي بــه همبــستگي ملــي، گــذار   تــرين و ضــروري يكــي از مهــم
همة اين بحرانها با فرايندهاي همبستگي ملـي ارتبـاط    . آميز از بحرانهاي فوق است      موفقيت
لي، بـه طـور مـستقيم بـا پـژوهش           در اين بين، بحران ادغام اجتماعي يا همبستگي م        . دارند

  .حاضر در ارتباط است
 

  هويت ملي. 5
همبـستگي ملـي در     . ترين عوامل مؤثّر بر همبستگي ملـي، هويـت ملـي اسـت              يكي از مهم  

درون خود، مقولة هويت ملي را نيز دارد؛ يعني هر جا كـه همبـستگي ملـي وجـود داشـته                     
 ايـن قـسمت مـورد بررسـي قـرار           آنچـه در  . باشد، به طور قطع هويت ملي نيز وجـود دارد         

  .گيرد، شناخت بيشتر هويت قومي و هويت ملي و نسبت اين دو با يكديگر است مي
هويت به معناي مجموعه خصوصياتي است كه موجب شناسايي يـك فـرد، گـروه يـا                 

هويت قومي و ملي از انواع هويتهاي جمعـي هـستند           . شود  جامعه و تميز آن از ديگران مي      
س همبستگي با جامعة بزرگ قـومي و ملـي و آگـاهي از آن و احـساس                  كه به معني احسا   

اين هويت در كشاكش تصور مـا از ديگـران شـكل    . وفاداري و فداكاري در راه آن است   
  )8، ص 1373اشرف، : به.ك.ر(.گيرد؛ مثل ايران در برابر عرب مي

ن هويـت  شـود، لك ـ  اي سنتّي و ويژة جوامع قبل از مدرن قلمداد مي        هويت قومي مقوله  
  .يابد و مخصوص عصر توسعه است گيري دولت مدرن موضوعيت مي ملي پس از شكل

ــاي          ــا نامهـ ــه بـ ــود دارد كـ ــضاد وجـ ــت متـ ــه رهيافـ ــومي سـ ــت قـ ــارة هويـ دربـ
 (Structuralists) و ساختارگرايان  (Instrumentalists)، ابزارگرايان (Primordialists)گرايان  بدوي

  :شوند شناخته مي
داننـد كـه متـأثّر از تعلّـق      ومي را امري باطني، قلبي و قديمي ميگرايان، هويت ق    بدوي

  .خاطر اولية افراد نسبت به يك گروه و يك فرهنگ است
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گرايانة   كنند كه رهبران در تعقيب عمل       ابزارگرايان، قوميت را ابزاري سياسي تلقيّ مي      
  .جويند منافع خويش آن را ساخته، از آن بهره مي

گيري   دانند كه علاوه بر شكل       امري تصادفي و تغييرپذير مي     ساختارگرايان، قوميت را  
آن در پروسة تاريخي، بـه وسـيلة سـاختارهاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي،                   

  )132ب، ص /1378مقصودي، (.پذيرد استمرار و انعطاف مي
طيف وسيعي از پژوهشگران حوزة مسائل قـومي، مثـل رودلفـو اسـتاونين، واكركـانر،                

وي بارمن، كومار روپزينگـه، والـري تيـسكوف و لـوئيس اسـنايدر، بـا اعتقـاد بـه                    ر.كا.بي
هـاي قـومي      گيـري ابـزاري از تـوده        رهيافت دوم، نقش نخبگان قوميتها را معطوف به بهره        

  )همان: به.ك.ر(.دانند مي
اي طبيعـي، كهـن و سـنتّي اسـت و هرگـز               پديـده  قـوم طبق اين رهيافت، اگر چه خود       

 كهـن و اوليـه نيـست، بلكـه          هويـت قـومي،   ن طرحي نريخته است، اما      كسي براي ايجاد آ   
آيـد تـا در     ابزاري سياسي است كه در شـرايط و اوضـاع و احـوال خاصـي بـه وجـود مـي                    

خدمت پيشبرد منافع مادي و سياسـي بـازيگراني قـرار گيـرد كـه وفـاداري، دلمـشغولي و                    
لتي ابـزاري دارد و     هويـت قـومي در ايـن رهيافـت، خـص          . هدف اساسي آنها قومي نيـست     

  .توسط سياستمداران خلق شده است
هـاي عـصر مـدرن تلقّـي           اسـت كـه از پديـده       ملـت گيـري      منوط به شـكل    هويت ملي 

ملت به معناي ارادة مشترك افـرادي معـين بـراي بـا هـم زيـستن در يـك حـوزة                     . شود  مي
  .جغرافياييِ مشخص است

  :ته قابل تقسيم هستنداند، به سه دس هويت مليهايي كه در پي تفسير  نظريه
، بر عنصر تـشكيل دولـت توسـط گروهـي از           )معروف به نظرية فرانسوي    (نظرية اول 

ايـن عنـصر، مبنـاي شناسـايي دولـت از سـوي             . كنـد   مردم در سرزميني مشخص تكيه مـي      
  .سازمان ملل است

: ، بر عنصر قومي و عناصر متشكّلة آن همچـون         )معروف به نظرية آلماني    (نظرية دوم 
در ايــن چــارچوب، مردمــان . كنــد تكيــه مـي ... زبــان، آداب و رســوم، اعتقــادات و نـژاد،  
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اين نظريه، هويتهاي ملي    . يك ملتند و يك هويت ملي دارند      ... دين    همنژاد، همزبان و هم   
  .كند اند، تفسير نمي را كه از تركيب چند قوم تشكيل شده

بقة بـا هـم زيـستن در        تر است، بـر عنـصر سـا          كه از دو نظرية ديگر كامل      نظرية سوم 
در اين ديـدگاه، افـراد يـك كـشور از طريـق يـك سرگذشـت                 . كند  طول تاريخ تكيه مي   

 )1، ص 1376طلب،  عدل(.كنند مشترك تاريخي، هويت مشترك پيدا مي

اي، قـومي،   اي، عـشيره  با پيدايي ملتها، بشريت با عبور از وفاداي در سطوح ايلي، قبيلـه         
و با نگرش مثبت به همة ايلات، عشاير، قبايل، اقوام، نژادها           نژادي و به طور كلي فروملي،       

دهـد و از ايـن        و مذاهب موجود در كشور، وفاداري خـويش را بـه سـطح ملـي ارتقـا مـي                  
يابد كـه آن را       طريق، با اتحّاد و با نيروي عظيمي از مردمان گوناگون، هويت جديدي مي            

 .نامند هويت ملي مي

اي   ملـت پديـده   . جود ندارد، بلكـه بايـد ايجـاد شـود         البته هويت ملي به خودي خود و      
هـر  . اند همة ملتها در آغاز، قبيله بوده«. ساز در جوامع متنوع امروزي است مدرن و همگون  
  .(See: Deutsch, 1994, p.20)»اي از حكومت قبايل را پشت سر گذاشته است اروپايي، دوره

گار نيـستند و در خاسـتگاه       برخي معتقدند كه هويت قومي و هويت ملـي بـا هـم سـاز              
هويت قومي، متكّي به حافظـة اسـاطيري اسـت؛ در حـالي كـه ملتهـاي                 . شان متفاوتند   اوليه

شناسي بهـره بـرده،       اند كه از دستاوردهاي علم تاريخ و باستان         مدرن داراي حافظة تاريخي   
  )26، ص1378آشوري، : به.ك.ر(.آيد تحت ارادة قدرت سياسي فراهم مي

 كه در درون يك قوم، هويـت خـانوادگي مـانعي بـراي هويـت قـومي                  اما همان گونه  
بنـابر ايـن،    . نيست، در درون يك ملت نيز هويت قومي بـا هويـت ملـي قابـل جمـع اسـت                   

  :هويتها نيست تحكيم هويت ملي مستلزم امحاي خرده
گيـري    ملـي و شـكل      سازي، مستلزم تعريف مجـدد هويتهـاي خـرده          روند ملت 

براي دسترسي به ايـن مهـم، لزومـي بـه نـابودن كـردن               . تر است   هويت ملي بزرگ  
توان گفت آنچه ضروري اسـت ايجـاد          در حقيقت مي  . تر نيست   هويتهاي كوچك 

تـر    روابطي در هم تنيده بين اين هويتهاسـت؛ بـه طـوري كـه هويـت ملـي بـزرگ                   
  )171، ص 1378دوب، (. دهندة وابستگي متقابل آنها باشد انعكاس
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قومي با هويت ملي، بـر اتحّـاد و انـسجام ملـي تـأثير منفـي       البته شكل ناسازگار هويت    
اما اگر بتوان در عين حرمت نهادن به ارزشهاي قومي، هويت ملـي را در               . خواهد گذاشت 

ميان اقوام مختلـف توسـعه داد، هويـت قـومي تهديـدي بـراي هويـت ملـي و در نهايـت،                       
يافتـه قلمـداد      معة توسـعه  هاي يك جا    اين دستاورد، از ويژگي   . همبستگي ملي نخواهد بود   

  .شود مي
بنابر اين، هويت ملي حداقل در تئوري، نافي هويتهاي خرده ملي نيـست، بلكـه ضـمن                 

دهـد و در عـين        پذيرش تنوع هويتهاي مادون ملي، به هويت ملـي اصـالت و اولويـت مـي               
  .كثرت، ايجادكنندة وحدت سياسي است

  
  محبوبيت دولت. 6
معتقد است كـه تـشكيل دولتـي        يسم و ارتباطات اجتماعي     ناسيونالدر كتاب   » كارل دويچ «

 .(See: Deutsch, 1994, p. 30)كنـد  و انسجام ملي را تـسهيل مـي   محبوب، فرايند يكپارچگي
دولت مركزي مورد قبول و مورد اعتماد مردم، محور اتحّاد ملي و انسجام اجتماعي اسـت              

در . بخشد ارچگي و يگانگي مي ، يكپ ...و به گروههاي گوناگون سياسي، قومي، مذهبي و         
زنـد و باعـث       مقابل، دولتي كه مورد قبول مردم نيست، به احساسات واگرايانـه دامـن مـي              

  .شود تضعيف انسجام ملي مي
  

  مشاركت سياسي. 7
مشاركت سياسي، به معناي واگذاري بخشي از امور ارگانهاي مركزي دولت به ارگانهاي             

  . مهم افزايش همبستگي ملي استمحلي به شكل عدم تمركز، از شيوه هاي
. )3، ص 1377انـصاري،  (هدف نهايي مشاركت، توزيع قدرت و ايجاد همبستگي ملي است       

ــوه اي از همبــستگي ملــي و بهتــرين مكــانيزم همگرايــي و رفــع   مــشاركت اجتمــاعي، جل
همچنـين موجـب نظمـي پايـدار و ارتبـاطي كارسـاز ميـان               . تضادهاي دروني كشور است   
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هاي سياسـي، فرهنگـي،       ساز و كارهاي مشاركتي شامل تمام حوزه      . شود دولت و ملت مي   
نخستين وظيفة دولت، ايجاد همزيستي با رعايـت اصـل همبـستگي            . شود  مي... اقتصادي و   

دولـت موظـف   . شـود  ملي است و اين امر مهم از طريق مشاركتهاي اجتماعي حاصـل مـي    
  )4-5، ص 1377پور،  عيصان: به.ك.ر(.است موانع مشاركت را از سر راه بردارد

هـر چـه ميـزان     . اي مستقيم با هـم دارنـد        ميزان مشاركت و ميزان همبستگي ملي، رابطه      
شود كه ميزان همبـستگي ملـي در آن بيـشتر             مشاركت در يك نظام بيشتر باشد، معلوم مي       

شـود و   در يك مرحله، همبستگي ملي موجب افزايش سطح و ميزان مـشاركت مـي         . است
  .دهد مشاركت، همبستگي ملي را افزايش ميدر مرحلة بعد، 

  
  )دمكراسي(سالاري مردم. 8

در نظامهاي سياسي مختلـف، فعاليـت      . سالاري تأثيرات مهمي بر همبستگي ملي دارد        مردم
در نظامهـاي   . گيـرد   اقوام بـراي پيگيـري منـافع خـود، شـكلهاي گونـاگوني بـه خـود مـي                  

 براي پيگيري حق و حقـوق وجـود دارد و       آميز  سالار، به قدر كافي نهادهاي مسالمت       مردم
اين امر نـه تنهـا موجـب فـروكش          . كنند  اقوام از اين طريق مطالبات خويش را پيگيري مي        

شود، بلكه از آنجا كه نظام سياسي به اندازة كافي ساز             كردن تحرّكات واگرايانة قومي مي    
 دولتهـاي ملـي   و كارهاي پاسخگويي را در خود دارد، بر مقبوليت، مـشروعيت و كـارايي    

اين مسئله باعث بقا و استمرار حيـات دولتهـاي ملـي و ارتقـاي همبـستگي ملـي                   . افزايد  مي
  .شود مي

لـذا اقـوام در شـرايط       . در مقابل، در نظامهاي استبدادي هزينة تحرّكات قومي بالاست        
امـا ايـن امـر بـه دليـل تـرس از سـركوب دولـت                 . زنند  عادي دست به اقدام آشكاري نمي     

در چنـين نظامهـايي، در صـورت    . ست، نه به دليل بالا بودن ميزان همبستگي ملي مركزي ا 
ضعف قدرت مركـزي، هزينـة اقـدام كـاهش يافتـه، تحركّـات واگرايانـة قـومي افـزايش                    

  .خواهانه است طلبانه و خودمختاري چنين تحرّكاتي معمولاً استقلال. يابد مي
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  )ناسيوناليسم(گرايي ملي. 9
سازي، در فراينـد سـاخت ملـت، ابـزار مـؤثّري تلقّـي           ايدئولوژي ملت گرايي به عنوان      ملي
به يك تعبير، ابتـدا و انتهـاي        . هاي قرن بيستم است     گرايي يكي از ايدئولوژي     ملي. شود  مي

گرايـي اسـت؛ زيـرا ناسيوناليـسم پـس از آن همـه                قرن بيستم آغاز و پايان ايدئولوژي ملي      
جـاد كـرد، امـروزه از تـب و تـاب افتـاده و               تحرّكات، جنگها و كشمكشها كه در غرب اي       

مدرنيـسم،    توسعه، جامعة مدني، مفهـوم شـهروندي، پـست        : جاي خود را به مفاهيمي چون     
گرايـي شـد، بلكـه بايـد از آن،      توان منكر اهميت ملي    البته نمي . داده است ... بنيادگرايي و   

  .قرائتي ديگر كه متناسب با عصر جديد است ارائه داد
  :شمارد كه عبارتنداز گرايي بر مي  معناي اساسي براي مليپنج» مقصودي«

  ؛)پرستي يعني نوعي ميهن(اي احساس وفاداري به ملتي خاص  گونه .1
حفظ منافع ملي به ويژه در مواقعي كه پاي رقابـت يـا منـافع ملتهـاي ديگـر در                     .2

  ميان است؛
 كننده براي صفات ويژة هر ملت؛ قائل شدن اهميت تعيين .3

  رهنگ ملي؛كوشش براي حفظ ف .4
اعتقاد به اين نظر كه نوع بشر منقسم به ملتهاست و بعضي ملاكهاي معين براي                .5

هر ملتي حق دارد از خود حكومتي مستقل داشـته          . تشخيص افراد هر ملت وجود دارد     
باشد و دولتها به اين شرط مشروعيت دارند كه مطابق اين اصل تشكيل شـده باشـند و                  

كند كه هـر      ياسي به اين شرط سازمان صحيح پيدا مي       سرانجام اينكه، جهان از حيث س     
ملتي يك دولت داشته باشد و هر دولتي منحصراً از تمامي اعضاي يك ملـت تـشكيل             

 )60-61الف، ص /1378مقصودي، : به.ك.ر(.شود

 .شود يك از پنج معناي فوق به نوعي باعث تقويت اتحّاد و انسجام ملي مي هر

كنندة اتحّاد و انـسجام ملـي نباشـد،           مكن است نه تنها تقويت    گرايي م   اما برخي از انواع ملي    
 )52-53،ص  1371وينسنت،:به.ك.ر(»آندرو وينسنت «دراين زمينه، . بلكه آن را تضعيف و تخريب كند      

  :كند به چهار نوع ناسيوناليسم اشاره مي
  ناسيوناليسم قومي و فرهنگي؛ .1
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  ناسيوناليسم ضداستعماري؛ .2
 طلب؛ ناسيوناليسم تجزيه .3

 .مدارانه طلبانه، نژادپرستانه و قوم وناليسم افراطي، گسترشناسي .4

دو نوع اول و دوم ناسيوناليسم، سازنده و تقويت كننده اتحّاد و انسجام ملي و دو نـوع                  
  .شود سوم و چهارم آن مخرب و نابود كننده اتحّاد و انسجام ملي تلقيّ مي

 :گي ملي بينجامند عبارتند ازتوانند به همبست بعضي از كاركردهاي ناسيوناليسم كه مي

  تبيين مبناي طبيعي دولت و حدود آن؛ .1
  تبيين و توضيح عقايد و سرنوشت قوم خاص؛ .2
 ايجاد وحدت داخلي گروههاي اجتماعي، از طريق تشويق احساس همگوني؛ .3

 غلبه بر شكافها و اختلافات طبقاتي؛ .4

 هاي بحراني؛ بسيج كل جمعيت در دوره .5

 )71-73، ص1376مقصودي، : به.ك.ر(.عامل حفظ وحدت يك جامعه .6

 
  برابري شهروندان. 10

. نگرش يكسان و برابر به همة افراد ملت، تحت عنوان مفهوم شهروندي مطرح شده اسـت               
سـازد كـه مفهـوم شـهروندي      ، خاطر نشان مـي شهروندي، ملت و قوميت  در كتاب   » اومن«

لـت و قوميـت آشـتي    توانـد بـين م   برخاسته از مدنيت و جامعة مدني است و اين مفهوم مي  
  )235، ص 1377، ...اومن(.برقرار سازد و از گسست ميان ملتها جلوگيري كند

برابري شهروندان به معني برابري همة افرادي است كه عضويت در يـك دولـت ملـي        
  :اين تساوي در حقوق شهروندي است و اهم اين حقوق عبارتند از. اند را پذيرفته
  امات سياسي و اداري جامعه؛برابري در فرصت دستيابي به مق .1
برابــري در فرصــت هــاي اساســي ماننــد تحــصيلات، شــغل مناســب، امكانــات  .2

  رفاهي؛
 تساوي در حقوق و امتيازات قانوني؛ .3

 )50-51، ص 1377قيصري، (.برابري در حقوق مربوط به مشاركت سياسي .4
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نـاي  سـالاري، مـورد پـذيرش و مب    هاي مردم اگر چنين نگرشي، به عنوان يكي از مؤلفّه  
عمل قرار گيرد، به تدريج احساس نابرابري و تبعيض را در ميان گروهها و اقـوام مختلـف            

 .بخشد جامعه كاهش داده، اتحّاد و انسجام ملي را تحكيم مي

البته برابري شهروندان چيزي نيست كه به سادگي و سرعت ايجاد شود، بلكه به عنوان               
ريزي هوشمندانه، گذشت زمـان و        اسي، برنامه يكي از ابعاد توسعة سياسي، نياز به ارادة سي        

  .توالي چندين نسل دارد
  

  رضايت سياسي نخبگان. 11
از نظـر روانـشناسي   . هاي يك نظام سياسـي بـر رفتـار نخبگـان جامعـه مـؤثّر اسـت                 ويژگي

كننـده در فراينـدهاي       سياسي، يكي از خصلتهاي اساسي نخبگان، نياز به ايفاي نقش تعيين          
اگر نخبگان احساس كنند در نظام سياسي جايي ندارند،         . ياسي است زندگي اجتماعي و س   

شوند و به مقابله با نظام حاكم پرداختـه، اتحّـاد و انـسجام اجتمـاعي را                   دچار نارضايتي مي  
  .كنند دچار تزلزل مي

، در ميـان رهبـران      »خـوار خويـشتني   «احساس حقارت يا به روايت امام محمـد غزالـي           
جويانه، بلكه  هايي نه چندان مسالمت جبراني به شكل و شيوه    قومي ممكن است واكنشهاي     

  )135ب، ص /1378مقصودي، : به.ك.ر(.پرخاشگرانه به دنبال داشته باشد
. كننده است   نقش نخبگان در تحولات سياسي و اجتماعي و هدايت مردم، بسيار تعيين           

هـا در دسـت       وده، بر اين عقيده اسـت كـه ت ـ        ها  روانشناسي توده در كتاب   » گوستاو لوبون «
شـود،   پذيرند، افكارشان توسط نخبگـان سـاخته و پرداختـه مـي      رهبران همچون موم شكل   

اي تبــديل  گــردد و ســپس بــا ادعــا، تكــرار و ســرايت، بــه تــصور جمعــي تــوده تلفيــق مــي
  )133همان، ص (.شود مي

ي هـا   ها، محروميتها و كاسـتي      نخبگان سرخورده و ناراضي از نظام سياسي، از نارسايي        
زننـد و از ايـن        كنند و دست به تحريك مـردم عليـه نظـام سياسـي مـي                موجود استفاده مي  

  .كشانند اي را به رويارويي با نظام حاكم مي طريق، نيروي عظيم توده
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هـا اسـتفاده    نخبگان سياسي از تاكتيكهـاي مختلفـي بـراي بـه حركـت درآوردن تـوده             
وام، دسـت گذاشـتن بـر احـساسات         براي مثال، توسـل بـه خـاطرات تـاريخي اق ـ          . كنند  مي
گيري از روانشناسي قومي، استفاده از اختلافات مـذهبي و تـاريخي،    هاي مردم با بهره     توده
برداري از شكافهاي نژادي و قومي، دامن زدن به نارضايتي عمـومي نـسبت بـه اقتـدار                 بهره

ز حـس هويـت   بـرداري ا  سياسي، بزرگنمايي توزيع نابرابر منابع سياسي و اقتصادي و بهـره         
قــومي، از جملــه تاكتيكهــايي هــستند كــه از ســوي نخبگــان سياســي مــورد اســتفاده قــرار 

  .گيرد مي
در اينجا با طرح اهميت نقش نخبگان و تأكيد بر آن، قصد نداريم عوامل مهمـي نظيـر        

اي يا غناي مظاهر فرهنگـي در داخـل يـك گـروه خـاص را                  هاي اقتصادي منطقه    نابرابري
هـاي نخبگـان      مة اين مظاهر، لزومـاً ابـداعي و حاصـل تـصورات و نقـشه              ه. ناديده بگيريم 

با اين همه، اين عوامل منابعي هستند كه نخبگان سياسي با تكيـه بـر آنهـا و اغـراق                    . نيست
از آنجـا كـه نخبگـان قـومي و          . دربارة آنها، سعي در رسيدن به اهداف سياسي خود دارند         

اي دارنــد،  سيج اقليتهــا فعاليــت گــستردهغيــر قــومي در شــكل دادن بــه هويــت قــومي و بــ
ناسيوناليسم قومي را بايد حركتي هدايت شده از بالا دانست، نه حركتي از پايين؛ يعني در                

  )174، ص 1386احمدي، : به.ك.ر(.ها سطح توده
ها و شكاف بين اقوام شود و    البته اگر توسعة ملي از نظر اقتصادي منجر به رفع نابرابري          

كننـدگي سياسـي را       آميز براي كسب قدرت و تعيين        امكان رقابت مسالمت   از نظر سياسي،  
رود و هـم نخبگـان        براي همه فراهم سازد، هم زمينه براي سوء استفادة نخبگان از بين مـي             

بيننـد و ديگـر دليلـي بـراي رويـارويي بـا               آميـز آمـاده مـي       زمينه را براي فعاليـت مـسالمت      
  .يابند حكومت نمي

  
  زبان رسمي. 12
ناپذيري از زنجيرة تكامل آن       ان به مثابة ابزار تبادل انديشه در يك جامعه، بخش جدايي          زب

اي   زبـان وسـيله   . )66، ص   1378كيـان،   : به.ك.ر(باشد  جامعه در هر برهة مشخص تاريخي آن مي       
است كـه افـراد جامعـه از طريـق آن بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار كـرده، افكـار، عقايـد و                          

  .كنند  هم منتقل ميهايشان را به انديشه
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شود كه زبان از حالت صـرف ابـزار و آلـت              با اين همه، فرايندهاي سياسي موجب مي      
اي سياسي به خود گرفته، به يكي از موضوعات مناقشات تبديل             ارتباطي خارج شده، جنبه   

برخي معتقدند كه زبان، بارزترين وجه تمايز فرهنگي و قومي ميان اقـوام مختلـف و                . شود
  )282، ص 1385بشيريه، : به.ك.ر(.، نشانة تداوم استقلال قومي و فرهنگي استتداوم آن

دانـد و     شناس منتقد انگليسي، زبان را يك فراورده اجتماعي مـي           زبان» نورمان فيركلد «
تـوان در خـلأ و خـارج از سيـستم اقتـصادي و سياسـي         معتقد است كه هيچ زبـاني را نمـي        

او، زبـان داراي خـصلتي پويـا، متحـول، متعامـل در          بـه نظـر     . جوامع مورد بررسي قرار داد    
  )35-36، ص 1378داديزاد، : به.ك.ر(.جوامع بشري و متأثّر از علاقة قدرتهاي حاكمه است

زبان نيز به عنوان يك     . هاست  سازي در همة زمينه     هاي توسعة مدرن، يكسان     از ويژگي 
ي و همبـستگي ملـي      سـاز   موضوع اساسي، در مسير مدرنيستي توسـعه، بـه منظـور يكـسان            

كننـد يـا    بايست يكسان شود؛ بدين ترتيب كه زباني كه بيشتر مـردم از آن اسـتفاده مـي           مي
  .زبان قوم حاكم، به عنوان زبان اصلي و ملي تعيين شود و مورد استفاده همگان قرار گيرد

وجود يك زبان ملي مشترك در درون مرزهاي يك كشور براي انجـام كاركردهـاي             
ري، سياسي، نظامي و آموزشي دولـت مـدرن، بـه ويـژه در كـشورهايي كـه                  اقتصادي، ادا 

دار رشد و پيشرفت جامعـه اسـت، از           اي بر عهده دارد و عهده       دولت وظايف بسيار پيچيده   
جمله ضرورتهاي ناگزير است؛ اگر چه هستند كشورهايي چندزبانه همچون سـوئيس كـه              

  )30، ص 1378آشوري، : به.ك.ر(.نيستگوناگوني زبانها مانع وحدتشان به عنوان يك كشور 
چنين رويكردي به زبانهاي محلـي و قـومي كـه بـر اسـاس الگـوي مدرنيـستي توسـعه                     
. صورت گرفته است، در مقام اجرا با آسيبها و حتيّ بحرانهاي جدي رو به رو شـده اسـت                  

سازي اجباري زبان و حذف زبانهاي محلي و قومي، هويت قومي را بـه                از آنجا كه يكسان   
لـذا حـذف    . كـشاند   طلبد، اقوام را به مقاومت و مقابله با حكومت مركـزي مـي              الش مي چ

كنـد،   سازي، وحدت و همبستگي ملي نمي   زبانهاي محلي و قومي نه تنها كمكي به يكسان        
طلبـي و     بلكه گاهي واكنش خشن اقوام را نيـز بـه دنبـال دارد و زمينـة واگرايـي، اسـتقلال                   

 از اين رو، به تدريج اين اصل مورد پذيرش قرار گرفتـه كـه               .كند  طلبي را فراهم مي     تجزيه
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زبانهاي محلي     كشور نياز به زبان ملي و رسمي دارد، اما وجود خرده           -گر چه يك دولت     
البته تبليغ، آموزش و به كـارگيري  . شود و قومي، تهديدي براي زبان رسمي محسوب نمي     

آميز تأثير يكسان  طلبانه و مسالمتزبان ملي در سطح كشور، در بلندمدت و به صورت داو    
لـذا  . گذارد؛ اما اين فرايند، تدريجي و نامحسوس است         اش را بر زبان در كشور مي        سازانه

  .واكنش خشن گروههاي قومي را در دفاع از زبان خود در پي نخواهد داشت
بدين ترتيب،گرايشهاي افراطي و تفريطي در مسئلة زبان ملـي و قـومي خـود بـه خـود             

گيرد كه هم ضرورت وجود يـك زبـان ملـي و              بازد و سياست معتدلي شكل مي       ميرنگ  
بحث پلوراليسم فرهنگي و قومي،     . پذيرد  هم ضرورت وجود زبانهاي محلي و قومي را مي        

به اين رويكرد، مبنايي نظري داده و مسئلة وحدت در عـين كثـرت را در حـوزة زبـان نيـز        
  .مطرح كرده است

هـاي     پذيرفته شده كه برخي معتقدند از طريـق مطالعـة فـراورده            اي  تنوع زباني به گونه   
تـوان    هاي فرهنگي هر ملتي است كه مـي         زباني؛ يعني ادب، شعر، موسيقي و ديگر گنجينه       

اي تكثّر زبـاني و تنـوع فرهنگـي           هر چه در جامعه   . دربارة تاريخ آن ملت اطلاعات گرفت     
چـه زبـان و فرهنگهـا بـا هـم در ارتبـاط              باشد، زيبايي و غناي آن جامعه بيشتر است و هـر            

  )44، ص 1378داديزاد، (.باشند، شكوفايي آن جامعه بيشتر خواهد بود
المللـي حمايـت از حقـوق اقليتهـا و قـانون اساسـي                امروزه بـر اسـاس منـشورهاي بـين        

شوند كه اين تحول،      كشورها، زبانهاي قومي در كنار زبان رسمي و ملي محترم شمرده مي           
  .ت همبستگي ملي را فراهم كرده استزمينة تقوي

  
  گيري نتيجه

طبق . در اين مقاله دوازده عامل مهم مؤثّر بر انسجام ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت               
توان نتيجه گرفـت كـه در يـك جامعـه هـر چـه توسـعة اقتـصادي، توسـعة           اين بررسي مي  

مـشاركت  فرهنگي، توسـعة آموزشـي، توسـعة سياسـي، هويـت ملـي، محبوبيـت دولـت،                  
، برابري شهروندان، رضـايت     )ناسيوناليسم(گرايي    ، ملي )دمكراسي(سالاري    سياسي، مردم 
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تر باشند، همبستگي و انسجام ملي در آن جامعـه بيـشتر             سياسي نخبگان و زبان رسمي قوي     
  .و نيرومندتر است

توسعة اقتصادي از طريق كاهش خطر اختلافات و منازعات قومي، توسعة فرهنگـي از              
فرهنگهاي محلي با يكديگر، توسعة آموزشي از طريق تقويـت             سازگار كردن خرده   طريق

چندفرهنگي و كاهش تعصبات قومي، توسعة سياسي از طريق افزايش مشاركت سياسي و             
تقويت جامعة مدني، هويت ملي از طريق پيوند دادن هويتهاي قـومي در چـارچوب يـك                 

ــراي وفــاق و يكپــارچگي  هويــت مــشترك، محبوبيــت دولــت از طريــق ايجــاد مب  نــايي ب
گروههــاي مختلــف، مــشاركت سياســي از طريــق رفــع تــضادهاي درونــي كــشور،         

آميـز حقـوق      از طريق تأسيس نهادهايي بـراي پيگيـري مـسالمت         ) دمكراسي(سالاري  مردم
از طريـق ايجـاد احـساس وفـاداري بـه كـشور،       ) ناسيوناليـسم (گرايـي  افراد و گروهها، ملي   

يـق رفـع احـساس نـابرابري و تبعـيض در ميـان گروههـا و اقـوام                   برابري شـهروندان از طر    
مختلف، رضايت سياسي نخبگان از طريق تبعيت اقوام از نخبگان و زبان رسـمي از طريـق             
نوعي وجه تمايز فرهنگي بخشيدن به كل افراد يك ملت، باعث تقويـت همبـستگي ملـي                 

  .شوند مي
آيد،    از اين بررسي به دست مي      نتيجة بسيار مهمي كه به صورت تلويحي و غيرمستقيم        

جامعة ايـران متـشكلّ از      . مطلوب بودن وضعيت اتحّاد و انسجام ملي در جامعة ايران است          
هـا، كردهـا،      ايلات و قبايل يا گروههاي زباني و مذهبي گونـاگون، ماننـد فارسـها، آذري              

هويـت  هـاي دور داراي فرهنـگ، آداب و رسـوم و     است كه از گذشـته ... بلوچها، لرها و    
گانـة مـؤثّر بـر انـسجام ملـي،            با توجه به اينكه بيشتر عوامل دوازده      . اند  مشترك ايراني بوده  

مانند زبان رسمي، توسعة اقتصادي، توسـعة فرهنگـي، توسـعة آموزشـي، توسـعة سياسـي،                 
در جامعة ايران در مقايسه با بسياري از جوامع همجوار در وضـعيت نـسبتاً             ... هويت ملي و    
ارند و در حال رشد و شكوفايي هستند و از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه سـابقة                      خوبي قرار د  

توان دريافت كه ميزان انسجام ملي در كشورمان ايران،           تاريخي وحدت ملي در ايران، مي     
  .نسبتاً بالاست
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  عوامل مؤثّر بر انسجام ملي: 1نمودار شماره 
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